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  چكيده
در ايـن  . انـد  سهروردي و برگسون در زمرة فيلسوفاني هستند كه به عرفان و شهود اهميـت وافـري داده              

هـاي تربيتـي آنهـا        ، دلالـت  پژوهش سعي شده است با بررسي مباني فلـسفي ايـن دو فيلـسوف بـزرگ               
شناسـي برگـسون و       شناختي و معرفت    شناختي، ارزش   شناختي، انسان   بررسي مباني هستي  . استخراج گردد 

. باشـند  دهد كه مفاهيم اساسي در فلسفة برگسون زمان، تكامل، شهود و تغييـر مـي   سهروردي نشان مي 
هر دو بـر ارادة فـردي و شـهود تأكيـد     . اي برخوردار است    اما در فلسفه سهروردي، نور از جايگاه ويژه       

در ايـن   . همچنين ديدگاه برگسون و سهروردي نسبت به انـسان و خداونـد متفـاوت اسـت               . ورزند  مي
سازد و برگسون بـه رابطـة مغـز و ذهـن اشـاره                موضوع، سهروردي، بحث قواي گوناگون را مطرح مي       

خداي سهروردي متعالي و منزه از هـر        خداي برگسون، پيوسته در حال تغيير و تكامل است و           . كند  مي
رغم تأكيد فراواني كه بر شهود دارنـد، تفكـر و             شناختي، هر دو علي     در بحث معرفت  . گونه تغيير است  

هاي تربيتي چنين استنباط شده است كـه هـدف           در بحث دلالت  . دانند  تعقل را براي شناخت لازم مي     
 از ديـدگاه برگـسون پـرورشِ انـساني،          غايي تربيـت، از نظـر سـهروردي رسـيدن بـه كمـال مطلـق و                

اصل تغيير، اصـل تكامـل، اصـل        : اصول تربيتي حاصل از آراي برگسون شامل      . شهودي است  ‐ عقلاني
گريـزي، كرامـت    هـاي شـيخ اشـراق غفلـت     اصول تربيتي حاصل از انديشه   . آزادي و اصل تدريج است    

ز آراي سـهروردي و برگـسون،       هـاي تربيتـي برگرفتـه ا        از ميـان روش   . نفس، صبر و خودشناسي اسـت     
  .اند، اشاره كرد توان به اهميت عرفان، شهود، تفكر و تعقل، كه هر دو بر آن تأكيد داشته مي
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  مقدمه

هـر كـدام در   اينكه سـهم  . رابطة بين عقل و شهود، از ديرباز مورد توجه متفكران بوده است    
اي جايگـاه     عـده . تربيت در چه جايگاهي قرار دارد خود محل بحث و اختلاف نظر اسـت             

گروهي نيز، شهود را مورد توجه قـرار     . شوند  عقل را بااهميت جلوه داده و از شهود غافل مي         
گيـري صـحيح از ايـن دو منبـع            آنچه مسلم است بهـره    . دانند  دهند و عقل را تابع آن مي        مي

هـا و     در كنار ديگر مسائل، ماننـد نـوع نگـرش بـه خـدا، جهـان، انـسان، ارزش                  ارزشمند،  
تواند تـأثيرات   هاي كسب معرفت، در امر تعليم و تربيت و برقراري تعادل بين آنها، مي            شيوه

از ميان انديشمندان اين عرصه، شيخ اشراق و برگسون رابطة بين شهود            . شگرفي به بار آورد   
  .كنند ده و اهميت هر يك را در جايگاه خود بيان ميو عقل را مد نظر قرار دا

در سـال   » شيخ اشراق «الدين يحيي بن حبش اميرك سهروردي، معروف به           شيخ شهاب 
بـه دليـل    .  هجري قمري در روستاي سهرورد در نزديكي زنجان ديده به جهان گـشود             549

ــه رياضــت و مجاهــدت روي آورد و در نتيجــة رياضــت  ــا صــوفيان، ب  و هــا مــصاحبت ب
هـاي    او در زمـرة قلـه     ). 38، ص 1380تـوراني،   (ها به مقام كشف و شهود رسيد          مجاهدت

» مؤسس«توان نام   درستي مي   آيد و از فيلسوفاني است كه به        رفيع تفكر فلسفي به حساب مي     
  ).42، ص1380اميد، (را بر آنها نهاد 

بودنـد  سهروردي و فخرالـدين رازي، دو شـاگرد ممتـاز و برجـستة مجدالـدين جيلـي                  
شيخ اشراق از مراغه به اصفهان رفـت و تحـصيلات خـود را نـزد                ). 25، ص 1377 تدين،(

از آن پـس، مـدتي در جـستجوي مربـي كـاملي كـه وي را از                  . ظهيرالدين قـاري ادامـه داد     
و سـرانجام بـه درخواسـت       . سرچشمة حكمت، سيراب سازد، به عراق و شامات سفر كرد         

 هجري قمري   587سرانجام در سال    . ، در حلب ماند   الدين ايوبي   حاكم حلب، فرزند صلاح   
الدين، كه او نيز تحـت فـشار علمـاي آن             به دست همين حاكم و به سفارش پدرش صلاح        

، 1362شريف، (ديار بود به زندان افتاد و در اثر گرسنگي از پاي درآمد و يا او را خفه كردند            
دليل ايـن قتـل،   .  مشهور شدروي به شيخ شهيد يا شيخ مقتول   از اين ). 530 و   529، ص 1ج

شايد جرأت و جسارت و عدم رعايت جانب احتياط از سوي او در بيان مـسائل فلـسفي و                   
  .عرفاني بود

 38سهروردي كه به واسطه روش جديد خود در فلسفه به شيخ اشر اق معـروف شـد،                  
ي، سال عمر كرد و آثار زيادي از خود به جاي نهاد كه براساس نظر شهروزي شـارح آثـار و              

  ).26، ص1382كربن، (رسد   اثر مي49به 
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رسـالات  «،  »رسـاله بـزرگ تعليمـي     «: توان به پنج دسته تقسيم كرد       آثار سهروردي را مي   
و » تفـسيرهاي متـون فلـسفه و قـرآن كـريم     «،  »حكايات سـاده و رمزگونـه     «،  »تعليمي كوتاه 

ـهٔ  ب او تـرين كتـا    مهـم ). 271، ص 2، ج 1386نصر و ليمن،    (» ها  ها و مناجات    نيايش« م حك
ناگهـان از طريـق     «: گويـد   سهروردي مـي  .  است، كه آن را طي چند ماه نوشته است         الاشراق
تواننـد بـه فهـم آن دسـت يابنـد كـه از                القدس به او القا شده است و تنها كساني مـي            روح
  ).8، ص1372شهرزوري، (» القدس كسب نور كرده باشند روح

پدر او لهـستاني    . ي در پاريس به دنيا آمد      ميلاد 1859 اكتبر سال    18 در   1هنري برگسون 
برگسون، از فيلسوفان مطرح فرانسه در نيمه اول        . و مادرش انگليسي، و هر دو يهودي بودند       

محـور  . نظر است صاحب... شناسي و هاي فلسفي، هنري، جامعه     او در حيطه  . قرن بيستم بود  
هـاي    او ديدگاه . داند  ي غايي مي   است كه آن را به عنوان واقعيت       2»تئوري زمان «هاي او     انديشه

گرايـي   گرايـي و مـاده   پـذيرد و بـر عقـل    گرايانه به فرآيند سـيلان را نمـي   مكانيكي و طبيعت  
از . كند  سازد، رد مي    گونه كه داروين مطرح مي      همچنين تكامل را آن   . آورد  انتقادهايي وارد مي  

ه تنهـا راه درك زمـان را،     است، ك  3»شهود«هاي برگسون مفهوم      ديگر مفاهيم بارز در انديشه    
  .داند مي» روش شهودي«به واسطة 

شناسـي رو   ولي بعداً، به علوم انـساني و روان     . ابتدا به تحصيل در رشته رياضي پرداخت      
زادتوان به   از آثار برگسون مي   . آورد آ ه  ن و اراد ما ظه، )1889 (4ز ه و حاف ه ، )1896 (5ماد د ـ  6خن
ك  ،  )1901( ي متافيز بر  ي  ز آغا ـلاق   ،)1903 (7سر ل خ و ـلاق و      و  ) 1907 (8تح مه اخ ش ـ دو سرچ

ين توان در زمرة ساختار و سبك فلـسفي   هاي برگسون را نمي     انديشه. ، اشاره كرد  )1932 (9د
 1941برگـسون در سـال      . شيوة فلسفي او، روشي خـاص خـودش اسـت         . خاصي قرار داد  

  .سالگي ديده از جهان فروبست81ميلادي در 
  بررسـي نظـام فلـسفي ايـن دو فيلـسوف، در قالـب      در اين مقاله كوشش شده است، با  

بخـشي،    شناختي، علاوه بـر وضـوح       شناختي و انسان    شناختي، معرفت   شناختي، ارزش   هستي
هـاي    شـان، چگـونگي تأثيرگـذاري انديـشه         هـاي فلـسفي     نقاط اشتراك و افتراق ديدگاه     به

لـيم و تربيـت،   هـاي تع  ارزشمند آنها در تعليم و تربيت در قالب هدف غايي، اصول و روش      
  .مورد توجه قرار گيرد

                                                           
1. Henri Bergson 2. theory of time  
3. intuition 4. Time and Free Will  
5. Matter and Memory 6. Laughter  
7. Introduction to Metaphysics 8. Creative Evolution  
9. The Two Sources of Morality and Religion 
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  بررسي مباني فلسفي شيخ اشراق. 1

هـا و منـابع گونـاگوني حاصـل شـده             حكمت اشراق، چنان كه معروف است، از سرچشمه       
دارد و در برخـي از مـسائل و         » خـسرواني «و  » فهلـواني «از سويي ريشه در حكمـت       . است

همـان،  (هاي اساطيري ايران اسـت        داستانگرفته از     هاي مرموز، الهام    مطالب تمثيلي و نوشته   
» آنالوطيقـاي دوم «ويـژه روش برهـاني    از سوي ديگر، از روش فلسفي مـشائي، بـه         ). 25ص

پردازي كند و     كوشد كه بينش و حدس فلسفي افلاطوني را نظام          كند و سخت مي     استفاده مي 
بـسياري از نكـات   همچنين، با تأويل و تفسير فلسفي آيـات،  . آن را در قالبي فلسفي درآورد    
و درنهايت شناخت از كل با زباني خـاص         ) 26همان، ص (دهد    ظريف قرآني را توضيح مي    

كه . پردازد  شده فلسفي ناميد، به تعليم مي       توان آن را زبان ساخته      كه مي » الاشراق  لسان«يعني  
موسوم است و در همين مقـام اسـت كـه خـود فلـسفه اشـراقي بـه        » تعليم اول اشراقي  «به  
  .پردازد پردازي فلسفه مي نظام» غايت«

چنانچه شيخ در مقدمة كتاب خود بيان كـرده اسـت، وي از لحـاظ مـذهب، از ثنويـت         
منظـور از نـور و   «: گويـد  داند و مـي  جويد و خود را مبرا مي     محبوس و الحاد فاني بيزاري مي     

رمـزي  دهند، نيـست و       ظلمت، همان ثنويتي كه به مجوسيان كافر و مانيان ملحد نسبت مي           
  ).31، ص1355سهروردي، (» است از چيزي ديگر

 بـه معنـي نوربخـشي و مـشرق، بـه معنـي خـاور هـر دو از نظـر                      1كلمات عربي اشراق  
انـد و همچنـين مـشرقيه و          شناسي از كلمه شرق به معني طلوع خورشيد، مـشتق شـده             واژه

 از سـهروردي در سراسـر آثـار خـود    . شـود  اشراقيه در عربي، بـه يـك صـورت نوشـته مـي       
كنـد، تـا      اصطلاحات قاعده اشراقيه، ضوابط اشراقيه، دقيقه اشراقيه و مانند آنها استفاده مـي            

نـصر و  (شناسي، طبيعيات و مابعدالطبيعـه معـين سـازد        اي را در منطق، معرفت      مسائل ويژه 
اين تعريف رمزيِ شرق و ارتباط آن با نور، كه در زبان عربـي              ). 276، ص 2، ج 1386ليمن،  

شود، غالباً منشأ مشكلاتي در تفـسير ايـن حكمـت     ك كلمه واحد استعمال مي    به صورت ي  
سينا، اشراق را به معني نوربخـشي و شـرق،            توان با تأكيد بر تعاليم باطني ابن        مي. شده است 

سينا بر آن بوده است كه بر فلسفه شرق احاطـه   ابن«: نويسد سهروردي مي. هر دو تفسير كرد 
ـصنفات   سـهروردي،   (» در دسترس نداشته است   يابد ولي منابع ضروري را       م ـه  وع م ، 1، ج مج

به هر حال حكمت اشراق هم از نظر ماوراءالطبيعي و هم از نظر تاريخي به معني                ). 195ص
  ).535، ص1، ج1362شريف، (تفكر غير نطقي قديم است كه بيشتر ذوقي است تا بحثي 

                                                           
 ).1358، 256، ص1الفاخوري، ج(شود   ناميده مي(Gustus)در نزد متصوفان مسيحي اين نوع معرفت . 1
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  شناختي مباني هستي. 1‐1
بيه در رسالة    لغر بهٔ ا سـينا اسـت    وردي به دنبـال كـشف اسـرارِ سـه رسـالة ابـن      ، سهرقصه غر

داند كه از طريق آن سـالك     و جهان را چون غاري مي     ) فر ، ترجمه فروزان  1344شهرزوري،  (
بايد به دنبال حقيقت سفر كند، سفري كه آغازش از دنياي ماده و تاريكي است، كه سـالك                  

ليـه بـوده اسـت و نـشان آن،          گرفتار آن شده است و انجامش، شرق انوار است كه وطـن او            
  .نوربخشي و درك روحاني است

توان دريافت كـه چگونـه حكمـت اشـراق،            از عبارات سهروردي در داستان مذكور، مي      
جهان در نظر   . رود  فراتر مي ) استدلالي(گيرد و از انديشة بحثي        كار مي  شناخت روحاني را به   

درجات شناخت از مرتبه حـضيض  . كند  گردد و در هستي او نفوذ پيدا مي         سالك، شفاف مي  
. گـذرد  رسد و از همه مرزهـا درمـي       شود و به اوج روحِ آزاد مي        روح انسانِ در بند، شروع مي     

طـور عمـودي      طور افقي مرادف با سفر از غرب ماده به شرق انوار است و به               اين درجات به  
شـكل،   يات بيمرادف با صعود از زمين است به مرزهاي جهان مرئي و از آنجا، از طريق تجل 

  ).539‐537، ص1362شريف، (شود  به ذات الهي واصل مي
  :نويسد داند كه بايد از آن رها و آزاد شد و مي سهروردي طبيعت را مانند زنداني مي

پس من در اين داستان بودم كه حال من بگرديد، و از هوا اندر مغاكي ميان گروهي            
م و مرا چندان لذت بماند كه يـاراي  ناگرونده بيفتادم و در ديار مغرب زنداني بماند    

پس بانگ برآوردم و زاري كردم و بر جدايي دريغ خوردم و اين             . توصيف آن ندارم  
خداي ما را از اسـارت طبيعـت و بنـد           . راحت خوابي خوش بود كه زود بگذشت      

  ).183، ص1334سهروردي، (هيولي رها سازد 

كند كـه وجـود       شده و بيان مي   همچنين سهروردي، در باب وجود، متعرض فلاسفه مشائي         
مـثلاً  . كند ذهني كه وجود را از اشيا انتزاع مي . تواند در خارج از ذهن تحقق داشته باشد         نمي

  ).54، ص1، ج1362شريف، (وجود آهن، درست عين قالب آن است، نه حقيقتي جداگانه 
 مراتـب وجـود را حفـظ        وي تفكر سلـسله   . شناسي سنّتي بود    سهروردي معتقد به هستي   
به نظر او مرتبه    . تبديل كرد » نور«به  » وجود«سينا را از      شناسي ابن   كرد، ولي چارچوب هستي   

. وجودي همه موجودات، بسته به درجه قرب آنها به نور اعلي و درجة منور بودن آنهاسـت                
دهد و معتقد اسـت، آگـاهي فـرد از     او عنصر آگاهي را در مرتبة وجودي مورد توجه قرار مي         

 ترجمـه ،  1377امـين رضـوي،     (بخـشد     ست كه مرتبة وجودي او را ارتقا مي       طبيعتِ خود ا  
به اين دليل، براي شناخت هستي، بايد مفهوم نور، حقيقـت نـور، مراتـب               ). 63كيواني، ص 

  .نور، انوار قاهره و عالم مثال را شناخت
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  مفهوم نور و مراتب آن. 2‐1
. چيز در عالم، آشكارتر از نـور نيـست  داند؛ زيرا هيچ  نياز از تعريف مي  شيخ اشراق نور را بي    

چون او ظاهركننده همه چيز است، پس چيزي ظاهرتر از او نيست، كه بتواند او را تعريـف                  
اگر در جهان هستي چيزي باشد كه نيازي به تعريف و شـرح             «: نويسد  وي مي . و ظاهر سازد  

. ارتر از نور نيـست آن نباشد، بايد خود آن ظاهر و آشكار باشد و در عالم چيزي اظهر و آشك     
  ).83، ص1380اميد، (» نيازتر نيست پس چيزي از نور نسبت به تعريف بي

يعني بـر تمـام مـصاديق خـود بـه          . از نظر سهروردي مفهوم نور، مفهومي مشكك است       
اشيا برحسب نور، داراي . كند؛ بلكه برحسب نقص و كمال، صادق است   يكسان صدق نمي  

  .ي از نور و ظلمتندهمة حقايق، تركيب. انواعي هستند
يه شيخ اشراق در     ماد لع ح ا وا ل نور به مجرد و عارضـي و نـور لغيـره و نـور              «: نويسد   مي الا

لنفسه و اينكه نور مجرد، زنده است، قابل تقـسيم اسـت و ايـن اسـاسِ حكمـت اشـراقي                     
  ).13 و 12، ص1356سهروردي، (» باشد مي

نها در شدت و ضعف، كمال      از نظر سهروردي، حقيقت همة انوار يكي است و تفاوت آ          
شود كه نورالانوار است كه نور واحد         سلسلة نورها به نور مجردي منتهي مي      . و نقصان است  

نـور  «، »نـور مـستفاد  «وي اين نـور صـادر اول را    . است و هيچ جهتي ظلماني، در آن نيست       
تـوراني،  (نـد  دا مـي » بهمـن «نامد، كه البته نام ايراني پهلوي آن را           مي» نور اعظم «و يا   » اقرب
زيرا عـالم   . قائل است » مثال«وي بين عالم انوار قاهره و عالم ماده به عالم           ). 39، ص 1380

مجردات يا انوار قاهره با عالم ماده، سنخيتي ندارد، لذا عالمي بايد باشد كـه هـم بـا عـالم                     
  ).41همان، ص(مجردات سنخيت داشته باشد و هم با عالم ماده 

  
  ثالهاي عالم م ويژگي. 3‐1

تواند واسطة ميان اين  هايي است كه با هر دو عالم، سنخيت دارد و مي          عالم مثال، داراي ويژگي   
. عالم مثال، بين عالم انوار قاهره و عالم جسماني است و عالمي مـستقل اسـت              . دو عالم باشد  

هـايِ عـالم      هاي عالم ماده، و برخي از ويژگـي         برخي ويژگي (مجرد است     همچنين عالمي نيمه  
العـاده بـه    موجودات آن بسيط هستند و كرامات و كارهاي خارق   . و مكان ندارد  ) رد را دارد  مج

منبع وحي و الهام انبيا و سرچشمة رؤياها و . جن و شيطان از عالم مثالند. دليل عالم مثال است
علت موجده عالم مثال، برخي عقـول عرضـي يـا انـوار سـافله             . كشف و شهود سالكان است    

  ).95 و 94، ص1380اميد، (گيرد  جسماني از آن سرچشمه ميهستند و عالم 
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  شناختي مباني انسان. 4‐1
كند، با توجه به همين       شناسي اسلامي تبعيت مي     مراتبِ هستي   سهروردي، كه از نظام سلسله    

: گويد  داند، مي   او كه نفس را با نور، يكي مي       . دهد  ديدگاه، جايگاه نفس و بدن را توضيح مي       
تـر اسـت،      شناختي بالاتري است و بدن، چون در سطحي پـايين           ت هستي نفس داراي حقيق  

خـود بيـشتر      گويد همة موجـودات، خودبـه       سهروردي مي . شوقي طبيعي براي وصل او دارد     
 ترجمـه ، 1377امـين رضـوي،   (تـر ظلمـت    شوق به سوي نور دارند تا گرايش به مقام نازل       

  ).106كيواني، ص
او از . قدسي، صـاحب علـم و اراده و فناناپـذير        در فلسفة اشراق، انسان موجودي است       

عالم علوي به اين عالم سفلي، سفر كرده و به زندان گرفتار آمده اسـت و چـون از منزلگـاه                     
اگـر انـسان،    . آسماني خويش جدا گرديده، پيوسته در اين جهـان غريـب و افـسرده اسـت               

هـا،    ا و رفـع حجـاب     ه  جايگاه اصلي خويش را فراموش نكند و در ساية رهايي از وابستگي           
بهـشتي  (شود  پيوسته در پي رسيدن به مقام بالاي خويش باشد، نفس او به نور حق منور مي         

  ).86، ص2، ج1379و ديگران، 
اي كه نفس، در      گونه  به  . سهروردي، براي نفس در فلسفة خود جايگاهي والا قائل است         

 نفس، در بخش طبيعيـات      در حالي كه در فلسفه مشائي جايگاه      . آغاز فلسفة او مطرح است    
دانـد و نفـس را بـه عنـوان      است، وي شرط لازم و كافي نور مجرد بودن را ادراك ذات مـي         

  ).248، ص1382عادل، (دهد  اي از يك نور مجرد، مورد تحليل قرار مي نمونه
نفس انسان در اصل با نور تركيب يافته است، بنـابراين بـا ديـدن روشـنايي خوشـحال                   

نفـس ناطقـه، جـوهري اسـت مجـرد و نـوري از انـوار                . ي بيمناك است  شود و از تاريك     مي
پـذيري، زمـان، مكـان و قابليـت اشـاره             كه از جسم و اوصـاف آن از جملـه انقـسام            الهي،
نفس داراي قواي مدركه و محركه است، كـه بـا روح حيـواني ارتبـاط        . پيراسته است  حسي

، بـر قـواي ادراكـة و ظـاهر و بـاطن      اي كه بروز اختلال در روح حيـواني  وثيق دارد، به گونه   
نفـس ناطقـه اگرچـه از طريـق روح حيـواني بـا بـدن مـرتبط اسـت و آن را            . گـذارد   مي اثر

، 1379بهـشتي و ديگـران،      (گردد و زوال نمـي پـذيرد          كند، از فساد بدن متأثر نمي       مي تدبير
  ).87ص ،2ج

ت تـأثير  شيخ اشراق در شمارش قواي مختلف نفوس گوناگون، تـا حـدود زيـادي تح ـ     
توان گفت كه سهروردي بـا انـدكي تغييـر، همـان              درحقيقت، مي . سينا است   النفس ابن   علم
اين تغيير اندك، در مورد نقش      . كار برده است   را به ) سينا  ابن(بندي سلف مشهور خود       طبقه
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بنـدي قـواي گونـاگون نفـس          طبقـه . يك از قواي گوناگون است     متفاوت عقل يا نور در هر     
  :به شرح زير استتوسط سهروردي 

، )كننـده   جـذب (، جاذبـه    )نموكننـده (، ناميـه    )غذادهنده(غاذيه  : نفس گياهي كه شامل   
  .است) توليدكننده(و مولده ) كننده دفع(، دافعه )دارنده نگه(ماسكه 

عـلاوه  . قوه محركه، قوه نزوعيه، قوه شهوت و قوه غضب است         : نفس حيواني كه شامل   
اين حواس همانند   .  حس خارجي و پنج حس باطني است       بر قواي مذكور انسان داراي پنج     

اسـت  ] بـدن [پلي در خدمت دنياي مادي و عالم عقلاني و مكمل انتظـام دنيـاي كوچـك                 
  ).548، ص1، ج1362شريف، (

مهٔ الاشراق سهروردي در بخش آخر      ، به بحث معاد يـا اتحـاد روحـاني و مـشخص     حك
راهي كه از طريق آن، تزكيـه     . پردازد  نمودن راه دقيق بازگشت روح به مسكن اصلي خود مي         

هر نفس در هر درجه از كمال كـه باشـد جويـاي نورالانـوار و لـذت                  . پذيرد  عقل انجام مي  
پـس  . فرشتگان اسـت  ] دنياي[نورپذيري از آن است و سعادت نهايي نفس رسيدن به انوار            

كـه  »  انـواع  اربـاب «اند، به سوي جهـان        مرگ، نفس كساني كه به درجاتي از پاكي رسيده         از
شـوند و آنـان كـه نفوسـشان بـه وسـيله               ها قابل رؤيت است، رهسپار مـي        وراي آسمان  در

بـه سـوي دنيـاي مقلـوب يعنـي دنيـاي       ) اصحاب شـقاوت (شر و جهل تيره شده       ظلمت،
اما عارفان يا متألهان كه قبلاً به درجه تقدس در ايـن            . شوند  شياطين و جن روان مي     تاريك

، 1362شـريف،   (كنـد     ان به سوي جهاني فوق فرشتگان عزيمت مي       اند، نفسش   جهان رسيده 
  ).549، ص1ج

  
  شناختي مباني معرفت. 5‐1

فلسفه اشراق، مباني معرفت را در اصل، استوار بر بينش، كشف و شهود و در اصـطلاح بـر                   
ترين مسئله در شناسـايي چيـستي اصـل و هـم روش               پس مهم . داند  پاية حدس فلسفي مي   
ـه  در  . باشد  ئلة شناخت مي  فلسفي اشراقي، مس   معرف ل لم ا  اشراقي، شناخت بر مبنـاي اضـافه     ع

ـهٔ  در سـاختمان فلـسفي      . شـود   اشراقي، بين موضوع مدرك و شيء مدرك حاصل مي         م حك
سو   حدس، خود در رابطه با مشاهده از يك       . ، احكام حدس با شناخت يكي هستند      الاشراق

شناسي اشراقي، حدس، مشاهده      ختپس در شنا  . شود  و با اشراق از سوي ديگر، حاصل مي       
  ).144، ص1377 مهدي، ترجمهامين رضوي، (و اشراق را بايد شرح داد 
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  حدس) الف
. دانـد    را استنتاجاتي صحيح مي    حكم الحدس  و   احكام الحدس هايش،    سهروردي در بيشتر كتاب   

  .شود شود و به آن، همان مرتبه برهان داده مي و ماحصل حدس فلسفي، يقيني دانسته مي
  
  مشاهده و اشراق) ب

شده اشـراقي، در   دهند كه از نظر فلسفه ساختمان پذيرفته      اين دو با هم، اصلي را تشكيل مي       
اين اصل در مرتبه وجـود انـساني، در    . باشد  صادق مي » قانون«تمامي مراتب وجودي، مانند     

بر مبناي اين اصل، چـشم يـا بـصر اگـر سـالم              . عالم محسوس همچون ابصار حاكم است     
باشـد، چنـان كـه هـست        » مـستنير «اصطلاح    گاه كه روشن يا به     اشد، شيء يا مبصر را هر     ب

گيـرد،    از ديدگاه علم طبيعي صرفاً مورد تحقيق قـرار نمـي          » نظريه ابصار سهروردي  «. بيند  مي
دهد و قوانين حاكم بر آن را در          بلكه سهروردي اين مسئله را در بحث كلي معرفت، قرار مي          

يعني مشاهده به حس ظاهر و مشاهده به حـس بـاطن،    . كند  مشاهده مي اصل همان قوانين    
  ).32 و 31، ص1372شهرزوري، (يابند  بر مبناي يك اصل كلي فلسفي تحقق مي

مهٔ الاشراق شيخ اشراق در آغاز كتاب        معارف انسان را به فطري و غير فطري تقسيم          حك
م بايد به معارف فطري منتهـي  كند كه معارف غير فطري انسان، سرانجا كند و تصريح مي    مي

انـواع  .  صورت هيچ معرفت و علم قطعي براي انسان حاصل نخواهد شـد     شود، در غير اين   
شناخت فطري؛   .1: بندي كرد   توان به صورت زير دسته      ها را از نظر شيخ اشراق، مي        شناخت

  .شناخت شهودي. 5شناخت عقلي؛ . 4شناخت خيالي؛ . 3شناخت حسي؛ . 2
  

  شناختي ارزشمباني . 6‐1
هـاي اخلاقـي      ها را در دو حيطة اخلاقي و زيباشناختي بررسي كنيم، ديـدگاه             چنانچه ارزش 

از نظر وي هدف اخلاق، عبارت است       . شود  سهروردي مبين رويكرد ارزشي او محسوب مي      
از بريدن از عالم ظلمت و چاه ظلماني و رسيدن به عالم نور، اتصال به نورالانـوار و خليفـهٔ                    

دن در زمين و راه رسيدن به اين مقـام، تخلـق بـه صـفات نيـك اخلاقـي و دوري از                       االله ش 
  ).119، ص1، ج1372سهروردي، (صفات بد و ناپسند است 

  :هاي اخلاقي از ديدگاه او عبارت است از ارزش
مانند پيروي از . هايي كه در ارتباط با خدا، بايد رعايت شود          ارزش :هاي الهي   ارزش) الف

  .واهي الهياوامر و ترك ن
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ماننـد محاسـبه نفـس،      .  آنچه در رشد فـردي آدمـي مـؤثر اسـت           :هاي فردي   ارزش) ب
  .رياضت، صبر و استقامت

نظيـر  .  مواردي در ارتباط آدمي با ديگـران بايـد مراعـات شـود             :هاي اجتماعي   ارزش) ج
  ).102همان، ص(پرهيز از ظلم 

. دانـد  فس ناطقه مربوط مـي سهروردي كمال، كه مطلوب ذاتي انسان است را اصالتاً به ن        
البته كمـال  . حتي به عقيده او، كمال و لذت حسي و جسماني نيز پاية روحي و نفساني دارد          
انـد، مراتـب      داراي مراتبي است و افراد انساني برحسب درجة كمالي كه به آن دست يافتـه              

 ـ          با اين حال، كمال نهايي در دنيا حاصل نمي        . مختلفي دارند  ايي از  شـود و فقـط پـس از ره
  .يابد هاي جهان و طبيعت و وصول به جهان آخرت تحقق مي ظلمت

كـه وي  . ها و قطع تعلقات از غيـر خداسـت   كمال در نظر شيخ اشراق، رهايي از ظلمت      
انسان فـاني در ايـن مرحلـه، دسـت از هـر دو جهـان شـسته        . كند آن با عنوان فنا ياد مي    از
چنـين انـساني بـه معـدن     . خواهد د و نمي بين  دلش لبريز از عشق خداست و جز خدا نمي         و
منـد   هـا بهـره   و حقيقت راه يافته و از اشراقات و علوم نامتناهي الهـي و بـالاترين لـذت             نور

  .گرديده است
. سهروردي به صورت پراكنده راه وصول به كمال را در آثار خـويش ذكـر كـرده اسـت                  

  :كمال دانستتوان امور ذيل را ممد انسان در رسيدن به  طور خلاصه مي به
 اولـين گـام در سـير صـعودي انـسان، آگـاهي از          ):در جهان (عرفان به غربت خود     ) الف
اگر انسان دريافت كه وطن اصلي او عالم ربوبي است، در پي            . و تنهايي خويش است    غربت
  .آيد برمي چاره

 راه نيل به كمال، زدودن شهوات و تعلقات مادي است، تـا زمـاني               :رهايي از علايق  ) ب
  . وي به حال و جاه و دنيا دلخوش باشد و به ماديات مشغول، روي كمال را نخواهد ديدكه

 انسان طالب كمـال، بايـد بـه دسـتورات الهـي گـردن نهـد و از قـرآن             :رعايت شرع ) ج
  .كند پيروي
 طالب كمال، بايد پيوسته درباره عالم ملكوت و اسرار وجود نظام عالم و آسمان               :فكر) د

شـود و   فكري كه به امور روحاني و معارف حقيقي روي آورد، لطيـف مـي     و زمين بينديشد،    
  .شود هاي الهي و اشراقات آسماني، به آن نازل مي بارقه
 رسيدن به حسن و كمال جز به عشق ممكن نشود و عشق است كه طالـب را                  :عشق) ه

ت پس تا اصل محب. رسد آن را عشق خوانند  محبت چون به غايت مي    . رساند  به مطلوب مي  
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پـس بـراي    . پديد نيايد، عشق حاصل نشود و محبت و عداوت نيز فرع بـر معرفـت اسـت                
رسيدن به عالم عشق، كه بالاترين عالم است، بايد از دو پلة نردبان عشق، يعنـي معرفـت و         

  ).252، ص2، ج1372سهروردي، (محبت گذر كرد 
  

  بررسي مباني فلسفي برگسون. 2

هاي او كه      برگسون، به بررسي ساختار فلسفي انديشه      در اين قسمت، با بهره جستن از آراي       
  .پردازيم شناسي است، مي شناختي و ارزش شناختي، معرفت مشتمل بر هستي

  
  شناختي مباني هستي. 1‐2

. گيـرد  شناختي، ديدگاه برگسون درباره جهان و خدا مورد بررسـي قـرار مـي      در بخش هستي  
  .گاه او نسبت به جهان و خداوند استدرحقيقت، درك فلسفة برگسون، منوط به درك ديد

  
  جهان. 1‐1‐2

بلكه ارگانيسمي زنده اسـت كـه تحـت         . جهان از نظر برگسون، يك مكانيسم عظيم نيست       
شـكل اسـت و مطلـق در رأس آن     جهـانِ برگـسون، مخروطـي    . تأثير سائق حيات قرار دارد    

زماني خـلاق   جهان، جريان   ). 1084، ص 2، ترجمه دريابندري، ج   1365راسل،  (دارد   جاي
در جهـان مـورد     . اين خلاقيت همچون فرآيند آفرينش هنـري اسـت        . به تكامل است   و رو 
آنچـه در فلـسفة برگـسون    . برگسون، ماده و نيروي حيات پيوسته در كشمكش هـستند      نظر

روندگي اين نيروسـت كـه همـه چيـز را غيـر قابـل                 پيش. اهميت دارد، نيروي حيات است    
  .كند بيني مي پيش

 ناميـده  1»فلـسفه تغييـر  «اش اختصاص داده و آن را   ود نامي خاص به فلسفه    برگسون خ 
بخـشي بـه    براي وضـوح . جهان و هر آنچه در آن است در حال تغيير مداوم قرار دارد       . است

ايم و اطـراف خـود را نظـاره           زند كه بر چمنزار دراز كشيده       اين امر، مثال روز تابستاني را مي      
هيچ تغييري حس . خورد ثباتي كامل به چشم مي. برد به سر ميهمه چيز در آرامش    . كنيم  مي
. رونـد   كنند يا از بين مي      هاي درختان رشد مي     برگ. اما چمنزار در حال رشد است     . شود  نمي

اي از تغييرات است كه غيـر         بنابراين جهان مجموعه  . شويم  لحظه پيرتر مي    خود ما هم لحظه   
  ).2004گان، : به نقل از(قابل تقسيم هستند 

                                                           
1. philosophy of change 
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 وراي آن   1به عقيده او تـصوير    . آليسم مخالف است    برگسون، هم با رئاليسم و هم با ايده       
 3نامـد و كمتـر از چيـزي اسـت كـه رئاليـسم شـيء               مي 2آليسم بازنمود   چيزي است كه ايده   

. باشد  طور مستمر با ديگر تصاويري كه به عنوان كل هستند، در ارتباط مي              تصوير به . نامد  مي
. كنـد  ست كه بدن، خودش را به عنوان شيء جديد در جهان جايگزين مـي      در همين نقطه ا   

  :گويد برگسون مي
تا زماني كه يك تصوير وجود دارد كه به مقابله با تمام تـصاوير ديگـري كـه مـن                    

پردازد، آن تصوير تنها به وسيله ادراك بيروني حاصـل نـشده اسـت،                شناسم مي   مي
. اين تـصوير بـدن مـن اسـت     . شته است بلكه تحت تأثير علايق دروني هم قرار دا       
آنچـه  . شود و از بيـرون بـه عنـوان شـيء            بدنم از درون به عنوان علاقه شناخته مي       

: بـه نقـل از    (باشـد     شود سواي آنچه در درون است، نمي        بيرون در نظر گرفته مي     از
  ).2003لالر، 

 قابل تصور است،    ماده در مكان  . ماده و زندگي  : جهان از نظر او داراي دو جنبه متمايز است        
او درباره تفاوت بنيـادين مـاده و      . ولي زندگي جنيش، جريان، گذر مداوم و خود زمان است         

  :گويد زندگي مي
رود، بلكه پيشرفت  زندگاني همراه با گرد آمدن و افزايش عنصرهاي خود پيش نمي          

هـاي   تنهـا از سـطح چگـونگي     زندگاني نه . هاست  ها و بخش شدن     آن با جدا شدن   
هــاي علمــي و   و شــيميايي فراتــر اســت بلكــه از ســطح همــه شناســاييفيزيكــي
  ).227، ص1380زاده،  نقيب: به نقل از(سوتر است  هاي هوشي نيز آن دريافت

برگسون زمـان را بـه عنـوان امـري          . اند  زمان و حيات در فلسفة برگسون، در هم تنيده شده         
سر دريافت كـه زمـان نجـومي، در     او پس از مطالعه در آثار اسپن      . پذيرد  كمي و مكانيكي نمي   

ناميـد، در  » ديرنـد «زمانِ حقيقـي، كـه برگـسون آن را    . توجيه تحولِ موجودات ناتوان است    
به همين دليل از تفكر رياضي فيزيك كه زمان نجومي، از اركـان             . حيات طبيعي جريان دارد   

 ـ           د آن است، فاصله گرفت و تأمل عميـق در سـيلان ذهنـي خـويش، يعنـي شـهود را برگزي
  ).7 قلي بياني، صترجمه، 1368برگسون، (

روي برگرداندن برگسون از زمان كمي و مكانيكي، خود گواه ديگري بـر قـوت شـهود و        
هاي او دربـاره زمـان،    رسد درك ديدگاه    به نظر مي  . درك مسائل غير مادي از طريق آن است       

  .بدون درك شهود و بهره جستن از آن، غير ممكن است
                                                           
1. image 
2. representation 
3. thing 
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كننـد كـه تعبيـر برگـسون، از زمـان             ، به اين نكته اشاره مـي      )1379 (ديناني و پيرمرادي  
حقيقي، توالي خاصي از حالات وجدان بود و اصولاً امري نيـست كـه مـستقل از انـسان و                    

برگسون با ارائة تحليلي از معناي عدد و فضا، به اين نتيجـه             . ناظر خودآگاه معنا داشته باشد    
.  عدد قابل شـمارش و فـضاي قابـل انقـسام نـدارد          رسد كه زمان حقيقي، هيچ نسبتي با        مي

يابـد كـه    واسطه وجدان درمي او با دريافت بي   . بيني يا شهود بود     روش مورد استفاده او درون    
شـده، بـدون حـد و مـرز           ذوب هاي كيفي، درهم    ديرند ناب عبارت است از توالي دگرگوني      
او علت عدم   . ي با اعداد است   هيچ ارتباط و نسبت     دقيق، بدون هيچ ميلي به بيرون شدن و بي        

درواقـع آن چيـزي را كـه        . دانـد   ور بـودن در فـضا مـي         درك اين زمان را مـأنوس و غوطـه        
  .هاست بلكه تعداد همزماني. گيريم، لحظات زمان نيست شماريم و اندازه مي مي

  
  خدا. 2‐1‐2

از . اسـت ديدگاه برگسون دربارة خدا، همچون ديگر آراي فلسفي او نيازمند بررسي و تأمـل          
. ريشه در درك زمان، تغييـر، آزادي، تكامـل و شـهود دارد              نظر او شناخت و درك خداوند،       
اي اسـت كـه برگـسون درك خداونـد را بـدون درك آنهـا        اهميت ايـن مفـاهيم تـا انـدازه      

  .داند پذير نمي امكان
 از همچنين،. گنجد هاي مذهبي و سنّتي نمي كند در قالب خدايي كه برگسون از آن ياد مي
نظر است، به اين علت   مد1برگسون، به عنوان عارف. شود اعتقادهاي خاص ديني ناشي نمي

كند كه شهودِ ماوراءالطبيعي او ارتباطي  اما برگسون خود اظهار مي . كند  كه شهود را مطرح مي    
شهود مورد نظر «: كند كه او خود آشكارا مطرح مي. با عرفان مقدس يا مشتاقانه مذهبي ندارد

 اعتراضي است در برابر عرفان، به اين علت كه سعي دارد پل بين متافيزيك و دانش كـه        من
  ).5، بخش 2004گان، : به نقل از. (»از زمان كانت شكسته شده است را از نو بسازد

او . پـردازد  ، به بحث درباره انـواع عرفـان مـي    دو سرچشمه اخلاق و دين    برگسون در كتاب    
او معتقد است عرفـان  . كند گذراند و آنها را نقد مي    ي را از نظر مي    عرفان يوناني، شرقي و مسيح    

. هم، بايد شرايط خاص خود را داشته باشد و تنها بـه آداب و اصـول خـاص محـدود نـشود            
  ).246 حبيبي، صترجمه، 1967برگسون، (» عرفان كامل، عمل و خلق و عشق است«

 بـه عنـوان مطلـق و واحـد     از سوي ديگر، در حالي كه در اعتقـادات مـذهبي، خداونـد       
باشد، اما در فلسفة برگسون، خداوند به عنـوان     نظر است و وجود آن جزء ضروريات مي        مد

                                                           
1. mystics 
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بلكه خداي برگسون، خدايي اسـت كـه آزادانـه و           .  مورد توجه نيست   2»كامل« يا   1»انتها  بي«
ون زنـدگي  او از جهان مستقل نيست، بلكه كان     . يابد  كند و در زمان معنا مي       خلاقانه عمل مي  

گونه نيست كه در مسيحيت مطرح شده و افراد نگـاهي جاودانـه بـه خـدا                   آن. و روح است  
جرياني . تحرك نيست در جريان است و بي   . بلكه خدا اعمالي خلاقانه و خالص دارد      . دارند

خـداي  . باشـد   شود، نمـي    از صدور است و به عنوان مركزي كه ديگر چيزها از آن صادر مي             
  ).5گان، بخش : به نقل از( است اما از نوع برتر آن 3»گونه انسان«نوعي  برگسون به

برگسون اعتقاد دارد پي بردن به وجود خداوند، امري بديهي است و او خـود را آشـكارا             
: گويـد   روسـت كـه مـي       از ايـن  . اما درك او نيازمند روحي برتر و متعـالي اسـت          . نماياند  مي
سازد، كسي است كه با حضور خود    كار مي وضوح آش   خداوند، كسي است كه خودش را به      «

  ).214، ص1935برگسون، (» سازد هاي برتر را روشن و گرم مي روح
  

  شناختي مباني انسان. 2‐2
گـان،   (5 و ديگـري روح 4باشـد، يكـي جـسم       در نظر برگسون، انسان متشكل از دو جزء مي        

طور  داند، كه به يتجارب معمول، انسان را به عنوان جسم محصور در فضا و زمان م         ). 2004
دهد و همچنين از نظر روحي، رها و غير قابل            مكانيكي به تأثيرات خارجي واكنش نشان مي      

مكانيزم مغز شـرطي اسـت بـراي عملكـرد          . آگاهي عملكرد جسم نيست   . محدوديت است 
. او معتقد است مغـز را بـا ذهـن نبايـد اشـتباه گرفـت      . شناسانه اما فاعل آگاهي نيست   روان

مغز مانند ميخ لبـاس و فكـر چـون          . ا يك تشبيه لفظي، فرق اين دو را نشان دهم         بگذاريد ب 
شـعور  . اگر ميخ لباس را برداريد، باز لباس وجـود دارد         . لباسي است كه بر آن آويخته باشند      

وجدان آدمي بدون ترديد با مغز او مرتبط است، اما حاصل ايـن سـخن ايـن نيـست كـه                و
مغـز  ). 92اي، ص ، ترجمـه بـدره   1362تومـاس،   (ارد  شعور و وجدان بدون مغز وجـود نـد        

اما تخريـب مغـز، بـه ايـن معنـا نيـست كـه               . است كه روح، تحت تأثير جسم است       جايي
. بلكه به اين دليـل اسـت كـه آگـاهي جـاوداني و ابـدي اسـت                 . تخريب شده است   آگاهي
 ـ         با اين وجود دقيقاً با بدن همكاري مي        آگاهي رات جهـان   كند و از طريق بدن است كه تغيي

كنـد، از دو نـوع شـناخت و          انسان كه در واقعيت در دو جزء زنـدگي مـي          . كند  معرفي مي  را
                                                           
1. timeless 
2. perfect 
3. anthropomorphic 
4. body 
5. soul 



  95               آني تيتربي ها دلالت و برگسون و اشراق خيشي فلسفي مباني قيتطبي بررس

S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  95  )آرايي نهايي  هصفح 

به كمك شناخت عقلي، كارگري است كـه جهـان را تغييـر شـكل               . حافظه برخوردار است  
حافظـة مكـانيكي،    . دهـد و بـه وسـيله دانـش شـهودي، او يـك فـرد هوشـمند اسـت                     مي

حافظه به عنوان يـادآوري خـالص بـا آگـاهي           . كند  ي مي هاي حركت را در مغز دائم       مكانيزم
اما در عمـل، او فـاعلي اسـت كـه           . به وسيله اين، طبيعت بشر آزاد است      . شود  شناسايي مي 

شـوند، در او   تحت فشار شرايط مادي و عاداتي كه در نتيجة ارتباطِ بين انـساني ايجـاد مـي           
گيـرد و آزادي آن را   دِ عميق قرار مـي خودِ سطحي كه بر وراي خو. آفريند اي مي   آگاهي ثانويه 
  .كند محدود مي

ظه  برگسون در كتاب     ه و حاف ما هيچ چيـز در   «كند كه     ، به اين نكته اشاره مي     )1896 (ماد
چيـز بـه عنـوان واقعيـت يـا          هـاي جهـان خـارجي و هـيچ          هاي ماده و تئـوري      مورد تئوري 

  :دهد جود، چنين ادامه ميبا اين و). 1ص(» دانيم ورزي در مورد جهان خارجي نمي انديشه
هاي من به روي آنها گشوده        وقتي كه دريچة حس   . در حالي كه من در حضور تصاوير قرار دارم        

گيرند، حسي مبهمي در مورد جهان برايم به وجود         هايم در تعامل با يكديگر قرار مي        شود و حس    مي
 نه از طريـق ادراكـات بيرونـي         ها، يكي متمايز از سايرين است و من آن را           از ميان اين حس   . آيد  مي

  .اين امر، بدن من است. كنم بلكه از درون و به واسطه تأثيرات درك مي
كدر كتاب  ي متافيز بر  ي  ز آغا   :كند ، چنين اظهار مي)1903 (سر

كنم كـه بـه    كنم، چنين درك مي   وقتي من توجهم را به تفكر درباره خودم جلب مي         
 ـ  اي سخت بر سطح تمام ادراك       عنوان پوسته  ايي كـه از جهـان خـارج داخـل آن           ه

وضوح از هم متمـايز هـستند و كنـار هـم قـرار               ها به   اين ادراك . باشد  شوند، مي   مي
سـپس بـه   . بندي كننـد   ها خود را دسته     آنها تمايل دارند براساس موضوع    . اند  گرفته

. كننـد   انـد و آنهـا را تفـسير مـي           ها چـسبيده    خاطرات توجه كردم كه به اين ادراك      
. آينـد  ها به سطح مـي  شوند و به وسيله ادراك  اعماق وجود من جدا مي  خاطرات از 

اما اگر  . كنند بدون اينكه كاملاً خود من باشند        آنها در سطح ذهن من استراحت مي      
من خودم را از چيزهاي پيرامونم به سمت مركز بكشانم، به چيز متفـاوت ديگـري            

  ).8ص(رسم  مي

دانـشي كـه شـهودي و       . نوعي دانش درباره خـود    . اي از آگاهي است     اين چيز متفاوت گونه   
زماني كه مادي نيست و به      . گيرد  دانش يا شناخت، در ورطه زمان صورت مي       . خالص است 

بلكه شهودي و غير مادي است و همواره ايـن خـود، در             . وسيله تصاوير قابل ترسيم نيست    
  .يابد آن تكامل مي
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  شناختي مباني ارزش. 3‐2
مسائل اخلاقي و ارزشي، مدخل ورود خود را بحث در مـورد آزادي و              برگسون در ارتباط با     

كنـد و درنهايـت    سپس به رابطة دوسويه بين فرد و اجتماع اشـاره مـي       . دهد  فرديت قرار مي  
  .كند بحث اصلي را كه عبارت از دو نوع معنويت و مذهب است، مطرح مي

 ـ  او معتقد است هر فردي با وجود اينكه بـه     ت اسـت، امـا آنچـه بـه     تنهـايي داراي اهمي
در داخـل اجتمـاع اسـت كـه فـرد           . هاي ارتباطي و اجتماعي اسـت       بخشد شبكه   مي معنا او

اثـر كـردن      ها و عاداتي را براي بي       اگرچه اجتماع فرمان  . سازد  را به پيشرفت نزديك مي     خود
گـسون  كند، امـا اعتقـاد بر       كند و در مقابل اين آزادي، از خود دفاع مي           آزادي افراد ايجاد مي   

اين است كه تعاملي دائم بين فرد و اجتماع وجود دارد و هـم فـرد در جامعـه تأثيرگـذار        بر
هيچ انساني قادر نخواهد بـود دور از اجتمـاع بـه زنـدگي خـود                . است و هم جامعه در فرد     

  .دهد ادامه
اي وجـود دارد      همبستگي اجتماعي تنها از لحظه    «: كند  به همين دليل است كه اشاره مي      

پـرورش و   . شود  افزوده مي » آگاه فردي «بر من   » آگاه اجتماعي « هر كدام از ما، يك منِ        كه در 
» فرهيخته ساختن من آگاه اجتماعي، گوهر و پايه و ماية تكليف مـا در قبـال جامعـه اسـت      

  ).10 حبيبي، صترجمه، 1967برگسون، (
لاقـي  دهد و معتقد است احـساسات اخ  همچنين برگسون به وجدان، اهميت زيادي مي  

. دهـد  ها را تشخيص مـي  به همين دليل است كه فرد ارزش  . گيرند  از اين منبع سرچشمه مي    
  .ها پايبند است هر قدر انسان به نداي وجدان بيشتر گوش فرادهد، بيشتر به ارزش
سـو و رابطـة معنويـت و          برگسون با در نظر گرفتن رابطـة بـين فـرد و اجتمـاع از يـك                

مذهب پويـا و  : كند ، به دو نوع معنويت و مذهب اشاره ميهاي اخلاقي از سوي ديگر   ارزش
تـرين حيـات معنـوي        برگسون مذهب پويا ر ا به عنوان بالاترين و شريف         . مذهب ايستمند 

  :كند در مقام مقايسة اين دو، چنين بيان مي. كند آشكار مي
وت ناميم، نيايش با گزاره شفاهي و لفظي خود تفـا      در ديني كه پوينده و توانمند مي      

در اين دين نيايش و دعا درحقيقت برشدن و معراج جـان اسـت و احتمـالاً                 . دارد
  ).216همان، ص(گذرد  مرز گفتار نيز درمي و معناي آن از حد

العمل دفاعي طبيعت، در برابر چيزي است كه به هنگام عمل             دين ايستمند، عكس  
امعـه را بـه   پوشد و ممكن است فرد را فرسوده سـازد و يـا ج   عقل جامة تحقق مي 

  ).220همان، ص(تباهي بكشاند 
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  شناختي مباني معرفت. 4‐2
آنچه از  .  آن به حقيقت دست يافت      توان به وسيلة    شناسي روشنگر راهي است كه مي       معرفت

در . آيد، بيـانگر نگـاهي خـاص بـه ايـن وادي اسـت              هاي او برمي    فلسفة برگسون و ديدگاه   
درك رابطـة   . خوريم   برمي 2 و شهود  1اسي هوش هاي برگسون، به دو عنصر اس       بررسي انديشه 

  .كند بين اين دو عنصر و تبيين جايگاه آنها، نگاه او به حقيقت را آشكار مي
. دانـد  پذيرد و هر دوي آنها را در كسب معرفت، محق مـي          برگسون هوش و شهود را مي     
در مـورد   . كنـد   شود و حيطة شناختي آنها را از هم تفكيك مي           اما بين اين دو مرزي قائل مي      
  :نويسد هوش و عملكرد آن چنين مي

ويـژه در حـضور مـاده     هـوش بـه   . علم مثبت، حقاً حاصل كار هوش محض است       
از اين ماده بيش از پيش بـراي اختراعـات مكانيـك            . جان احساس راحتي دارد     بي

كند و هرچـه مـاده را بيـشتر مكـانيكي تـصور كنـد بـه همـان انـدازه                       استفاده مي 
هوش در خود، به صـورت منطـق        . گردند  تر مي    براي وي آسان   اختراعات مكانيكي 
جـان نفـوذ      تدريج كه در اعماق ماده بـي        گرايي پنهان دارد كه به      طبيعي يك هندسه  

هوش روي اين ماده همساز است و به اين علت است كـه             . شود  كند، پيداتر مي    مي
، 1371ن،  برگـسو (جان چنين به هم نزديك هستند         فيزيك و متافيزيك در مورد بي     

  ).253قلي بياني، صترجمه 

داند كه در ميدان ماديات و        آيد، او هوش را مانند اسبي مي        طور كه از اين تعريف برمي       همان
كنـد و   درحقيقت از نظر او هوش در ماديات رسوخ مـي . قوانين مكانيكي ياراي تازيدن دارد 

  .تواند وراي آن پيش رود نمي
تواننـد مـا را در شـناختِ آنچـه درون      نمـي برگسون معتقـد اسـت كـه اشـكال دانـش            

اي از واقعيـت، نظيـر        هـاي فرومايـه     چيزهاست ياري رسانند، و تنها قادر هـستند، صـورت         
  ).2006 3آبروميت،(جان را به ما بشناسانند  طبيعت و مواد بي

خـورد كـه بـر     در همين نقطه است كه مفهومي ديگر در فلسفة برگسون بـه چـشم مـي             
. ايـن مفهـوم، حيـات يـا همـان روح زنـدگي اسـت       . ره انداخته اسـت  فلسفي او سيط   نظام
اي اسـت كـه هـوش ديگـر           درست همـان نقطـه    . در تقابل با جهان مادي قرار دارد       حيات
، معتقـد اسـت هـوش وقتـي بـه سـراغ حيـات               )1371(برگـسون   . رسـوخ نيـست    به قادر
اتي را كـه در مواجهـه بـا    از قـوانين و عـاد  . كند  جان رفتار مي    جاندار هم مانند بي    با رود،  مي

                                                           
1. intelligence 
2. intuition 
3. Abromeit 
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زدگـي    درنتيجه گرفتـار نـوعي عمـل      . كند  برد در اينجا هم استفاده مي       كار مي  جان به   بي مواد
شـوند و بـرايش قابـل         رود كه موجـودات در عمـل ظـاهر مـي            شود و تا حدي پيش مي       مي
  .است درك

لازم اسـت   . بنابراين هوش در سـاية علـم صـرف، توانـايي شـناخت نخواهـد داشـت                
امـري كـه    . نقيصه به وسيلة امري وراي هـوش و اشـكال مختلـف دانـش از بـين رود                  اين
ايـن  . طور كه شايسته است، مـورد توجـه قـرار دهـد             باشد حيات و موجود زنده را آن       قادر
همـان شـهود يـا عقـل خـلاق اسـت كـه مـدبر و راهنمـاي نيـروي خـلاق خـويش                        امر،
، ترجمـه   1362تومـاس،   (اسـت   بنابراين هـر انـساني، ناخـداي كـشتي روح خـود              .است
او . شـود   به همين دليل است كه برگسون به شهود و فلـسفه متوسـل مـي              ). 93ص اي،  بدره

  :معتقد است
انديـشه   تكليف فلسفه اين است كه در اينجا فعالانه دخالـت كنـد، جانـدار را بـي     

پوشيده فايده عملي، وارسي كند در حالي كه خود را از صور و عادات خـاص بـه                  
حـال و   . هدف فلسفه ملاحظه و استدلال يعني شهود است       . ا كرده باشد  هوش ره 

تواند همان باشد كه از آن علم كه هـدفي جـز عمـل                منش آن در برابر جاندار نمي     
تواند جز به واسطه ماده لخت عمل كند، بقيه واقعيت را در ذيل       ندارد، و چون نمي   
  ).254 و 253همان، ص(دارد  فرد ملحوظ مي اين وجهه منحصربه

كند بين هوش و شهود، تفاوت قائل شود و عملكردها و            به اين ترتيب، برگسون كوشش مي     
آيد كه هوش مادة      هاي او چنين برمي     از انديشه . يك را آشكار كند    هاي اختصاصي هر    حيطه
هوش در ارتبـاط  . كند دهد و شهود حيات را جستجو مي        حركت را مورد مشاهده قرار مي       بي

در حالي كه شهود در ارتباط با زمـان         . حركت در فضا قرار دارد      كه ماده بي   با فضا است چرا   
  .دهد و زندگي، وظيفه خود را انجام مي

تـوان بـه عنـوان        برگسون بر اين باور است كه هوش، نيازمند شهود است و شهود را مي             
درست به همين دليـل اسـت كـه چنـين عنـوان      . يك روش، براي شناخت به حساب آورد 

شوند و شـهود بـه نحـوي مـا را بـه           هاي هوشمندانه با شهود آغاز مي       تمام فعاليت «: كند  مي
  ).2003، لامر: به نقل از(» سازد معنويت نزديك مي

بيند كه يكي بـه جهـان         اي دوسويه مي    گونه كه برگسون، بين هوش و شهود رابطه         همان
لـب كـل در نظـر    خارج و ديگري به جهان داخل نظر دارد، ارتبـاط اجـزاي جهـان را در قا         

  .پذيرد پاره نمي گيرد و آنها را به صورت منفرد و پاره مي
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  هاي تربيتي با نظر به مباني فلسفي شيخ اشراق دلالت. 3

هايي كـه    هاي تربيتي و ارزش     هاي تربيتي، هدف غايي تعليم و تربيت، روش         منظور از دلالت  
ها بـا بهـره جـستن از          لتاين دلا . بايست از طريق آموزش و پرورش منتقل شوند، است          مي

  .شوند مبناهاي فلسفي استخراج مي
شناختي، كه شامل نگاه به انسان، خدا و جهان است، مطالعـه واقعيـت                در بخش هستي  

ــاره وجــود اســت  غــايي، شــامل نظريــه درحقيقــت ). 6، ص1386گوتــگ، (پــردازي درب
وجـودي انـسان    كنندة هدف غايي آموزش و پرورش و نگاه به غايت             شناختي، تعيين   هستي
شناختي يا نظرية دانش و شناخت كه بـا مفـاهيم كلـي و بنيـادين شـناخت،                    معرفت. است

شناسي كه    ارزش). 8همان، ص (هاي تدريس و يادگيري مرتبط است         سروكار دارد، با روش   
هـاي مطلـوب جامعـه،        رود، متـضمن ارزش     بخش مهمي در تعليم و تربيت بـه شـمار مـي           

شـود، اسـت     و كيفيت تعاملي كه بين معلم و متعلم برقرار مي محتواي برنامه، روش تدريس   
  ).1380كاردان، (

هـاي تربيتـي از نـوع     از سوي ديگر، توجه به اين نكته داراي اهميت اسـت كـه دلالـت     
هـايي اسـت مبنـي بـر اينكـه            هاي هنجارين و تجويزي است كه شـامل دسـتورالعمل           گزاره

تربيـت در خـصوص تعيـين اهـداف، محتـوا و            اندركاران تعلـيم و       معلمان، مربيان و دست   
 هاي تعليم و تربيت، چه كارهايي بايد انجام دهند و چه كارهايي نبايـد انجـام دهنـد                   روش

سفه    كتـاب  : در اين خصوص مراجعه شود به ( ـ ل ـر ف ب ي  د ـ م آ ي    در ور ـ مه ـرورش ج پ زش و  و ـ م آ
ن يرا مي ا   .)1387فرهنگي، و علمي : ، تهران1، جاسلا

نچه در بررسي مباني فلسفي شيخ اشراق، مـورد بحـث قـرار             در اين بخش، با توجه به آ      
  .شود هاي تربيتي حاصل از آن اشاره مي گرفت، به دلالت

  
  هدف غايي

شناسي اسـت در ديـدگاه سـهروردي     هدف غايي تعليم و تربيت، كه برگرفته از مباني هستي  
يـر ديگـر،    است كه مطلوب ذاتي انـسان اسـت و بـه تعب           ) نورالانوار(» قرب به كمال مطلق   «

كمال، داراي مراتبي است و هر فرد برحسب درجة كمالي       . رسيدن به مقام خليفهٔ الهي است     
كمال، رهايي از ظلمات و تعلقـات كامـل از غيـر            . كه دارد، از مرتبة خاصي برخوردار است      

سهروردي در جاي ديگر بر جستجوي بشر براي نيل به چشمه           . خداست كه مرتبة فنا است    
كـس بـدان دسـت يابـد، رنـج بـر وي سـهل بـود            گويد كـه هـر       دارد و مي   زندگاني اصرار 
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در راستاي رسيدن به ايـن هـدف غـايي، اهـداف جزئـي نيـز             ). 15، ص 1322سهروردي،  (
گر هستند باشند كه به موازات يكديگر در دستيابي، به هدف غايي ياري نظر مي مد.  
  

  اهداف جزئي تعليم و تربيت
يه شيخ اشراق، در :كسب علم و تقويت انديشه    . 1 ماد لع ح ا وا ل ـهٔ  و در ) 8‐79بنـد   (الا م ل ك

ف و لتص محاتو در   ) 57 و   39بند   (ا ل ل كمال نفـس آدمـي بـه لحـاظ         «: نويسد  مي) 48بند   (ا
اينكه جوهر مجرد است، اين است كه نسبت به حقايق از واجب تا جهان مـادي، معرفـت                  

  ).26، ص1356سهروردي، (» پيدا كند
ن     ي در كتاب     سهرورد :صفاي باطن . 2 وفيا ـ ص ـت  ماع ـا ج ب ي  ز  بـه حـالات و مقامـات    رو

تواننـد بـه پـاكي دل و صـفاي نظـر              مختلف طريقت اشاره دارد و اينكه خاصان چگونه مي        
توانـد كـسب كنـد،     اي كه شخص مي در اين كتاب، رابطه ميان صفاي قلب و درجه        . برسند

  ).51، ص1377امين رضوي، (بررسي شده است 
مهٔ الاشراق در   شيخ اشراق    :شهود. 3 براي اين گـروه از اوليـاءاالله و اهـل    «: نويسد  مي حك

» اند آن انوار را در عالم نـو   كشف و شهود، بالمشاهدهٔ والعيان ثابت شده است و خود بديده          
  ).273، ص1355سهروردي، (

ـر  سـهروردي در رسـالة       :عبوديت. 4 طي ل لازم اسـت كـه روح سـفري بـه          «: نويـسد    مـي  ا
شـود   اي حاصـل مـي   پيش گيرد و فضل الهي كه به واسطه چنين تجربـه          نورالانوار در    سوي

امين رضـوي،  : به نقل از(» هاي علايق دنيوي را ببرد  كند تا واپسين رشته     سالك را كمك مي   
  ).46، ص1377
  
  شناسي شناسي و معرفت هاي حاصل از مباني هستي دلالت

ور مورد توجـه قـرار گرفتـه        شناسيِ سهروردي، تفكيك بين دنياي مادي و دنياي ن          در هستي 
با توجه به اينكـه معرفـت       . است و اشراق، مبناي حركت از دنياي مادي به دنياي نور است           

اي بر معرفت به جهـان نـور و درك و             به جهان مادي نيازمند استدلال و علم است و مقدمه         
  :هاي زير قابل دريافت است بر اين اساس اصول و روش. اشراق آن جهان است

 سهروردي، معرفت آدمي را :ايجاد بصيرت نسبت به جهان آفاقي مبتني بر حكمت اصل  . 1
داند و در خصوص معرفت به جهان آفاقي معتقـد       به جهان انفسي، از نوع علم حضوري مي       

گيرد و به جهان روشن خـويش         وقتي نفس پاك شود، انوار الهي شخص را فرومي        «است كه   
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 بين ارزش انساني و حركات افـلاك نيـست،          شوق ورزد و چون جز تعلقات بدني، حجابي       
سـهروردي،  (» يابـد  اگر اين علايق ضعيف شوند، نفوس انساني با نفوس فلكي ارتبـاط مـي    

  ).27، ص1356
  
  هاي تربيتي روش
  ).106، ص1377امين رضوي،  (تفكر و حدس. 1‐1
  ).26، ص1356سهروردي،  (آموختن حكمت. 2‐1
اسي تعاليم اشراقي و آداب ورود به طريقت را          شيخ اشراق، عناصر اس    :رعايت شرع . 3‐1

  ).47، ص1377امين رضوي، (داند  براي درك اسرار قرآني لازم مي
شيخ اشراق معتقد اسـت در      : اصل ايجاد بصيرت نسبت به جهان انفسي مبتني بر عشق         . 2

صورتي كه آدمي در آيات جبروت انديشه كند و به جهان روشن خويش، شـوق ورزد و بـا                   
. اني، خود را تلطيف كند و به بخشش و نيكي و بزرگواري و دادگري متصف شود               عشق نور 

  ).20، ص1356سهروردي، (شود  از حبان برين ياري مي
  
  هاي تربيتي روش
 اين روش به اين معني است كه مشاهدة حس ظاهر و مـشاهدة              :مشاهده و اشراق  . 1‐2

نجـر بـه معرفـت انفـسي     به حس باطن در دستيابي به حقيقت، مكمـل يكـديگر بـوده و م            
  ).32 و 31، ص1372شهرزوري، (شوند  مي

  ).106، ص1377امين رضوي،  (رياضت. 2‐2
هاي خداونـد،     سهروردي معتقد است، ذكر نام    ). 404، ص 1355سهروردي،   (ذكر. 3‐2

امـين رضـوي،    (كنـد     موجب تحول دروني است و روح انساني را آماده پذيرش نور حق مي            
  ).119، ص1377
  ).402، ص1355سهروردي،  (ع و ابتهالتضر. 4‐2
  ).122، ص1377؛ امين رضوي، 20، ص1356سهروردي،  (محبت. 5‐2
  
  شناسي شناسي و ارزش هاي تربيتي حاصل از مبناي انسان دلالت

در ديدگاه سهروردي، انسان موجودي است صاحب علم و اراده و به سـمت نـور گـرايش                  
شناسي، بـه منظـور       همچنين در بحث ارزش   . استاي از نور مجرد       دارد و نفس انسان مرتبه    
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بـر ايـن   . رسيدن به كمالات انساني، نيازمند قطع تعلقات و پي بردن به نفس خويش اسـت    
  :باشند هاي زير قابل استنتاج مي اساس اصول و روش

طير شيخ اشراق، در رساله :گريزي غفلت. 1اصل   ل  با گزارش پرندگاني كـه آزادانـه پـرواز    ا
پـرواز آزادانـه،   . كنـد  ا به دام صيادان افتادند، سفر روحاني انسان را ترسـيم مـي         كردند، ام   مي

كرده و با آمدن به قلمرو        نمادي از وضعيتي است كه انسان در ازل، قبل از خلقت زندگي مي            
تواند با نيروي اراده، خود را تا حدي از اين وضـعيت نجـات دهـد          مادي به دام افتاده و مي     

  ).46 و 45ص، 1377امين رضوي، (
  ).113، ص1370؛ امين رضوي، 402، ص1355سهروردي،  (رهايي از علايق: روش
 سهروردي، نخستين بحـث خـود را در مـورد علـم حـضوري               :شناسي  خويشتن. 2اصل  

شناسـم؟ اگـر      شناسـم، آيـا خـود را نيـز مـي            من منزل چيـز را مـي      «: كند  گونه شروع مي    اين
  ).166 و 165همان، ص(» شناسم چگونه شد كه خود را شناختم مي

  ).183فر، ص  فروزانترجمه، 1334سهروردي،  (عرفان به غربت خود: روش
 سهروردي در بيان سـير و سـلوك آدمـي و رسـيدن وي بـه انـوار                   :كرامت نفس . 3اصل  
بـين گـردان تـا از     تلطف من نفسك روح و نفس خود را لطيف و باريك    «: نويسد  مجرده مي 

و عامـل لطيـف كـردن نفـس         ) 3، ص 1355سـهروردي،   (» وياسرار نهاني اين امور آگاه ش     
نيز آمـده اسـت     ) ع(زيرا در كلام امام علي    . آدمي، در احساس كرامت نفس وي نهفته است       

0"/ ',#� ��F�(Bi �#,' /��P �.H«كه  C" «)لحكم درر ا لحكم و    ).غرر ا
  ).390، ص1355سهروردي،  (امساك: روش
: گويد  وي مي . آميخته است ) همت(نيروي اراده    صبر در نگاه سهروردي با       :صبر. 4اصل  

 يعني نيروي اراده از هم دريده شود، شخص بايد به نيـروي  1زره علايق، تنها با تيغ بلارك،  «
اي كه همان جاويدان خرد يـا حكمـت خالـده             اراده، چشمة زندگاني را طلب كند، چشمه      

صبر «: نويسد  چنين مي وي در جاي ديگر     ). 109، ص 1377امين رضوي،   : به نقل از  (» است
  ).401، ص1355سهروردي، (» و بردباري از عزم راسخ در امور خيزد

  .داري خويشتن: روش
  

  هاي تربيتي با نظر بر مباني فلسفي برگسون دلالت. 4

 با استناد به آراي برگسون كه مورد بحث قـرار      :شهودي ‐ پرورش انساني عقلاني   :هدف غايي 
گسون، اين است كه انسان قادر باشد هـم از نيـروي تعقـل         گرفت، هدف غايي از ديدگاه بر     

                                                           
  .تيغ فولادي پرجوهر. 1
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اي از حقـايق نائـل شـود و     مند شود و هم با اتكا به قوه شهود خود، به درك پـاره  خود بهره 
  .درنتيجه در مسير تكامل خود به سمت كمال پيش رود

  

  شناسي هاي تربيتي حاصل از هستي دلالت. 1‐4
جهـان و هـر آنچـه در    . غيير و تحول پيوسته اسـت يكي از مفاهيم كليدي فلسفه برگسون، ت   

است، همواره در معرض تغيير و تحول است و در مـسيري خـلاق رو بـه كمـال پـيش                      آن
تغيير و زمان هر دو . اي است كه با مفهوم زمان، گره خورده است  مسير تغيير به گونه   . رود  مي

اصـول منـتج از   .  ارقام دارندباشند و خود مفهومي مستقل از اعداد و فراتر از عناصر كمي مي  
  :اند از اين مبنا عبارت

پي بردن بـه ايـن اصـل، در    . بايست پويا باشد  تعليم و تربيت مي   : تغيير و پويايي  . 1اصل  
تعليم و تربيت منجر به اين امر خواهد شد كه متربي، همواره به تغيير شرايط اميدوار باشد و     

همچنين در برخورد با شرايط سخت      . اردبا تلاش و كوشش به سمت وضعيت بهتر گام برد         
و مشكلات، تسليم نشود و در ساية فرآيند تغيير و گذشت زمان، كوشش در اصـلاح امـور                  

  .نمايد طلبي متربي را تقويت مي چنين اصلي، روحية تلاش و مبارزه. داشته باشد
در  با در نظر گرفتن اصل تغيير و پويـايي، متربـي پيوسـته               :جستجوگري و پژوهش  : روش

درنتيجـه  . پـذيرد   هاي جديد اسـت و سـكون را نمـي           جستجوي حقيقت و كشف موقعيت    
  .شود آموزش تبديل به فرآيندي فعال مي

 اين اصل كـه مكمـل اصـل پويـايي اسـت، حكايـت از تغييـرات                  :جويي  كمال. 2اصل  
با نظـر بـر آنچـه پـيش از ايـن ذكـر شـد،        . هدفمند به منظور دستيابي به تعالي و رشد دارد        

سون معتقد است جهان، انسان و حتي خدا، در مسير تغيير و تحول خود به سمت كمال            برگ
  .روند پيش مي

 اين روش موجب خواهد شد متربي به زمان حال محدود           :نگري و هدفمندي    روش آينده 
  .نشود و پيوسته آينده را در نظر داشته باشد

هـاي    ، خلاقيت و انديشه   از ديگر اصولي كه برگسون بر آن تأكيد دارد        : خلاقيت. 3اصل  
او معتقد است جهان، جريان زماني خلاق است و اين خلاقيت همچون آفـرينش              . نو است 

  ).5گان، بخش (داند  تجلي اوج اين خلاقيت را در خداوند مي. هنري است
آمـوزد كـه بـه خلـق           در اين روش متربـي مـي       :هاي جديد   روش نوآوري و خلق موقعيت    

خلاقيت، فرآيند تعليم و تربيـت را از  . روي بپرهيزد ز تكرار و دنبالههاي نو بپردازد و ا     انديشه
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به ايـن صـورت كـه جريـان     . بخشد  كند و پويايي و شادابي به آن مي         حالت ايستا خارج مي   
تـوان خلـق      باشد، بلكه هر لحظه مي      تعليم و تربيت، قوانين از پيش تعيين شده و ثابت نمي          

دهنـده اطلاعـات، نقـش راهنمـا دارد و            جـاي انتقـال   در اين حالت معلم بـه       . كرد و آفريد  
  .گيرد آموز خود، محور تلاش و كوشش براي حل مسائل قرار مي دانش
  

  شناسي هاي تربيتي حاصل از مباني معرفت دلالت. 2‐4
شناسي تأكيد بر دو ويژگي اساسي، يعني هوشمندي انسان و آگاهي درونـي   در حيطه معرفت  

شـود و   آموزي آغاز مي ز ديدگاه برگسون، توسط هوش و علم   درحقيقت راه معرفت ا   . اوست
هـاي   بر اين اساس اصـول و روش      . شود  با شهود كه در مراتب بالاتر قرار دارد، پي گرفته مي          

  :زير قابل طرح است
 در فلسفة برگـسون، مـسير حركـت از جـزء بـه كـل و از ماديـات بـه                      :تدريج. 1اصل  

بـرد و   پـي مـي   » مـن «بتدا به شناخت خود و وجود       به اين صورت كه فرد ا     . انتزاعيات است 
آمـوزد همـه چيـز را در     بنابراين، فرد مي. شود نائل مي... رفته به شناخت جهان و خدا و    رفته

  .اي معنادار و مرتبط با هم در نظر بگيرد مجموعه
او .  يكي از ابزار شناخت از نظر برگسون، هـوش و نيـروي تعقـل اسـت                :تعقل. 1روش  

او حيطـة اصـلي هـوش را، جهـان          . گـردد   اه معرفت، با كمك هوش آغاز مي      معتقد است ر  
  ).1371برگسون، (داند  طبيعي و مكانيكي مي
هـاي تعلـيم و تربيـت        بناي اوليه براي ساختن پايـه       رسد تعقل، سنگ    بنابراين به نظر مي   

طرفانـه و بـدون تعـصب بـه قـضاوت           آمـوزد بـي     استفاده از نيروي عقل به متربي مي      . باشد
اي   روش تعقل در تعليم علـوم طبيعـي، رياضـيات و دروس پايـه از جايگـاه ويـژه                  . پردازدب

  .برخوردار است
اي قائـل اسـت، امـا      با وجود اينكه برگسون، براي تعقـل جايگـاه ويـژه      :شهود. 2روش  

از ديدگاه او عقل، بـراي بالنـدگي و فراتـر رفـتن از              . داند  قلمروي سلطنت آن را محدود مي     
شهود بـا روح حيـات و زنـدگي پيونـد           . ت و امور مكانيكي، نيازمند شهود است      دامنة ماديا 

  .خورده است و با معنويت خويشاوند نزديك است
چون . هاي ناگشوده را باز خواهد كرد استفاده از شهود در تعليم و تربيت، بسياري از گره    

 بخـش تربيـت     خـصوص در    ايـن امـر بـه     . اي موارد ناتوان است     عقل در اثبات و تأييد پاره     
به عنوان مثال باورهاي قلبي، ايمان، حالات خـاص         . مذهبي و معنوي، وضوح بيشتري دارد     
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توان به مدد براهين عقلي درك و تنها به كمك شـهود   روحي كه فراتر از ماديات است را مي    
  .توان حس كرد مي

  
  شناسي هاي تربيتي حاصل از مباني ارزش دلالت. 3‐4

برگـسون  . ن اصل ناظر به آگاهي فردي و قدرت انتخاب اسـت          اي: آزادي انسان . 1اصل  
هاي ديني هم كه اشاره به دين ايستمند و دين پويا دارد، بر      حتي در مذهب و آموزه    ) 1967(

. پذيرد او تعاليمي كه آميخته با اجبار و تبعيت كوركورانه باشد، را نمي    . آگاهي فرد تأكيد دارد   
داند، كـه خـود انتخـابگر راه صـحيح            ظر و متفكر مي   ن  درنتيجه متربي خود را فردي صاحب     

خـصوص در امـور مـذهبي، حـالتي           در چنين حالتي تربيت، به    . زندگي و تربيت خود است    
  .گيرد گيرد و از باورهاي سطحي فاصله مي اي و عميق مي ريشه

متربـي بـا ممـد جـستن از روش انتخـابگري و گـزينش               : انتخابگري و گزينش  . 1روش  
بـدون آنكـه    . رسـد   كند و در باورهاي اعتقادي خويش به يقين مي          لعه مي جستجوگري، مطا 

  .گزيند كند و برمي مجبور باشد، خود آزادانه تجسس مي
شناسـي، برگـسون      طور كه اشاره شـد در بحـث ارزش          همان: فراتر رفتن از خود   . 2اصل  

دان را در   علاوه بر من آگاه فردي بر من آگاه اجتماعي هم اشاره دارد و نقـش وج ـ               ) 1967(
بنابراين هر فرد بايد قادر باشد از خود فراتـر رفتـه و در          . داند  مسائل اخلاقي، قابل توجه مي    
  :گر هستند هاي زير ياري در اين راستا روش. سطوح بالاتر ارزشي گام بردارد

هاي مورد توجه برگسون، در تعلـيم و تربيـت             تربيت عرفاني يكي از راه     :عرفان. 1روش  
آكنـده از عمـل، خلـق و    «ما عرفان مورد نظر برگسون روشي خاص اسـت و   ا. معنوي است 
  ).1967برگسون، (» عشق است

كند   توجه به رابطة عمل، خلق و عشق در تربيت معنوي، اين نكته را به متربي يادآوري مي                
بلكه عمـل و اعتقـاد   . اي باورها و طي نمودن مراحل خاص، كافي نيست كه تنها اعتقاد به پاره 

در اين روش، متربي اعتقادات خود را در وادي عمـل بـه             . يد با هم همخواني داشته باشد     او با 
  .رود دارد و از خويشتن و تمايلات شخصي فراتر مي گذارد و در راه كمال گام برمي نمايش مي
تعادل بين تربيت فردي متربي و تربيـت اجتمـاعي او،           : تربيت فردي و اجتماعي   . 2روش  

هاي اجتمـاعي     اگر متربي تنها از بعد فردي رشد يابد، در فعاليت         .  است داراي اهميت بسيار  
هـاي اجتمـاعي    به همين ترتيب اگر تنها مهـارت . و وظايف انساني خود ناموفق خواهد بود     

خود را مورد توجه قرار دهد، بدون اينكه به كمال فردي و رشـد شخـصيتي رسـيده باشـد،              
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 دو عامل در كنار يكديگر است كه سعادت فردي و           بنابراين همراهي اين  . ناكام خواهد ماند  
  .اجتماعي را به همراه خواهد آورد

  
  بررسي تطبيقي مباني فلسفي سهروردي و برگسون: گيري نتيجه

هـاي    ها و تفاوت    در اين بخش با نگاهي تطبيقي به فلسفة سهروردي و برگسون، به شباهت            
  .شود نظام فلسفي اين دو انديشمند، اشاره مي

در فلسفة سهروردي نور نقش اساسي دارد، اما در فلسفة برگسون زمان و             : شناختي هستي
هاي اسـلامي   دارد، با آموزه  آنچه برگسون درباره خداوند بيان مي     . اي دارد   تغيير، جايگاه ويژه  

. ما كه خداوند را موجودي كامل كه از ازل وجود داشته و تا ابد باقي است، متفـاوت اسـت            
. دهد ، خدا مانند ديگر موجودات، به حركت تكاملي خود در زمان ادامه مي     كه از نظر او    چرا

  .هاي اسلام، تغيير در خداوند راه ندارد در حالي كه در آموزه
وجه مشترك باور سهروردي و برگسون از خداوند، اعتقاد به همسويي ارادة آدمي و ارادة     

ه اراده آدمي در ظّـل اراده       با اين ملاحظه ك   . الهي در تحول بخشيدن به شخصيت وي است       
  .»ما با آفريدگار، آفريننده تحول خويش هستيم«: گويد برگسون صريحاً مي. الهي است

تلقي سهروردي از نفس و جايگاه آن در دنيا، بسان موجودي مـاورائي كـه در زنـدان دنيـا               
در قرآن و . هاي اسلام تفاوت دارد با آموزه). 120، ص1380عباسي داكاني، (گرفتار آمده است 

هـاي آن برخـوردار     انسان به مانند كسي است كه در دنيا داد و ستد نموده و از بهره           البلاغه  نهج
برد و يا اين رويكرد كـه دنيـا، مزرعـه آخـرت      كند و درنتيجه سود مي      شده و با خدا معامله مي     

 و بر اين اساس بايد در تمامي عمر كوشـيد و حاصـل آن را              ) 254، ص 1380مطهري،  (است  
هـاي قـرآن      بيند و لذا از تلقي دنيا، به عنـوان زنـدان در آمـوزه               هاي انسان متجلي مي     مجاهدت
از سوي . مندي مشروط و متوازن از دنيا و آخرت تأكيد شده است بلكه بر بهره. بينيم نشاني نمي

ديگر نگاه برگسون به جهان، نگاهي پرشور است و در سراسر هستي تغيير و تحول و حركت به 
  .نگرد بنابراين همچون سهروردي، بسان زندان به آن نمي. دهد  كمال را نشان ميسمت

به عقيده آنها، انـسان  . اند آزادي و ارادة انسان عنصري است كه هر دو بر آن تأكيد داشته   
درنتيجه اين نكتـه، غايـت تربيـت از         . در انتخاب مسير زندگي و كارهاي خويش آزاد است        

در حـالي كـه سـهروردي       .  نيز تا حدودي با هم متفاوت است       ديدگاه سهروردي و برگسون   
شهودي را مورد توجه    ‐ داند، برگسون پرورش انساني عقلاني      غايت تربيت را قرب الهي مي     

  .دهد قرار مي
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هاي سـهروردي و برگـسون بـه           بيشتري بين انديشه     در اين بخش، قرابت    :شناختي  معرفت
همچنـين  . سو و شهود از سوي ديگر تأكيد دارند كهر دو بر اهميت تفكر از ي. خورد چشم مي 

غايـت  . يابـد   شود و با شهود و علم حضوري ادامـه مـي            مسير معرفت با علم حصولي آغاز مي      
شهود از ديدگاه سهروردي، پي بردن به ذات اقدس الهي است، در حالي كه غايـت شـهود در                   

  .ه وجود خداوند نيستواسطه حقيقت است كه صرفاً پي بردن ب ديدگاه برگسون، درك بي
شناختي، تأكيـد هـر دو بـر عرفـان       شباهت ديگر سهروردي و برگسون در بحث معرفت       

عرفـان مـورد نظـر سـهروردي     . التزام بين اعتقاد و عمل، در هر دو مورد توجه اسـت     . است
درنتيجه در حيطـة    . كند  آغشته به رياضت و مذهب است، اما برگسون رياضت را به نقد مي            

. دهنـد   يم و تربيت، هر دو روش تعقل، عرفان و شهود را مورد توجه قرار مـي               هاي تعل   روش
  .داند اما سهروردي عنصر رياضت را هم دخيل مي

هـاي فـردي و اجتمـاعي تأكيـد           شناسي، هر دو بـر ارزش       در بحث ارزش  : شناسي  ارزش
و هاي الهي نيز مورد نظر اسـت و جنبـة اخـروي زنـدگي      در ديدگاه سهروردي ارزش   . دارند
در حـالي كـه در      . انـد   هاي پس از مرگ جايگاه والايـي را بـه خـود اختـصاص داده                ارزش
به همان نـسبت در  . هاي اخلاقي در اين دنيا مورد توجه هستند        هاي برگسون، ارزش    ديدگاه

هـاي اخلاقـي از    هاي اخلاقي تأكيد دارند، اما جـنس ارزش    تعليم و تربيت، هر دو بر ارزش      
  .ر مذهبي و اخروي استديدگاه سهروردي، بيشت

هـاي    هاي فلسفي اين دو فيلـسوف بـزرگ، نكتـه           درنهايت اينكه بررسي تطبيقي انديشه    
ها، در امر تربيـت دينـي و مـذهبي        اين نكته . سازد  اي در امر تعليم و تربيت آشكار مي         ارزنده
گـسون  هـاي سـهروردي و بر   رسد ديدگاه   به نظر مي  . تواند مورد تأمل و استفاده قرار گيرد        مي

هنگامي كه . كنند مكمل خوبي براي يكديگر باشند، به اين صورت كه يكديگر را تعديل مي           
هـاي حيـات دنيـوي تـا حـدي            سهرودي بحث از رياضت و زندگي اخروي دارد و از جنبه          

به همان . هاي صحيح آن اشاره كرده است غافل شده است، برگسون بر حيات مادي و جنبه    
هـاي    ت پس از مرگ و هدف والاي خلقت، توسـط انديـشه           نسبت، غفلت برگسون از حيا    
گيـري از ذوق عرفـاني در    نكته آخر اينكه سهروردي بـا بهـره      . سهروردي قابل اصلاح است   

و نيز استناد   ) 89، ص 2، ج 1379بهشتي و همكاران،    (معيت ادراك معقولات و مفاهيم كلي       
ي را در عـالم اسـلام    ، باب معرفت جديد   )252، ص 2، ج 1372سهروردي،  (به آيات قرآني    

وحدت ميان برهان، عرفان و قـرآن بـا تعـاليم           . شود  گشود كه از ابتكارات وي محسوب مي      
  .وي آغاز شد و به ملاصدرا منتهي شد و او اين راه را كامل كرد



  1389پاييز و زمستان  / 11ش / 5س/                      تربيت اسلامي              108

S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  108  )آرايي نهايي  صفحه  

  
  منابع

  
مفهـوم زمـان در فلـسفه       «،  )1379(ابراهيمي ديناني، غلامحسين و محمدجواد پيـر مـرادي          

س، »برگسون در   .1379، زمستان 4، ش4وره ، دم
اي شــيخ اشــراق و علامــه  شناســي مقايــسه تــأملاتي در معرفــت«، )1380(اميــد، مــسعود 
ن فرهنگي،»طباطبايي كيها   .178، ش 

ـراق ، )1377(امين رضوي، مهدي    مكتب اش ي و  د : ، ترجمه مجدالدين كيواني، تهـران سهرور
  .نشر مركز
سفه    ،  )1387(باقري، خسرو    ل بر ف ي  د م آ زش و در و م ـرورش    آ پ ن       ـرا ي مي ا ـلا ي اس ور ـ مه ، 1، ج ج

  .علمي و فرهنگي: تهران
ن، )1368(برگسون، هانري    ما ز نهاد  در  شـركت  : قلـي بيـاني، تهـران    ، ترجمـه علـي  پژوهش 

  .انتشار
ل خلاق ،  )1371(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  و نـشر فرهنـگ    : قلـي بيـاني، تهـران       ، ترجمـه علـي    تح

  .اسلامي
ــلا، )1967(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  مه اخ ش ــ ــندو سرچ ي د : ، ترجمــه حــسن حبيبــي، تهــرانق و 
  .شركت انتشار

ن  ،  )1379(بهشتي، محمد و ديگران      آ ني  مبا بيت و  ليم و تر در تع ن  ما ل س م ن  دا من ش ن دا ي  ، زير آرا
  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سازمان سمت: ، تهران1نظر عليرضا اعرافي، چ

يحه، )1377(تدين، عطاءاالله  د م خ اشراق،  ور شي ن ي    .تهران: ن، تهرا1، چسرا
ـي ،»مراتب هستي و نورالانوار در كلبت اشراق      «،  )1380(توراني، اعلاء    ن فرهنگ كيها ، تهران،  

  .178ش
سفه، )1362(توماس، هنري  ل ن ف   .مؤسسه كيهان: اي، تهران ، ترجمه فريدون بدرهبزرگا

ي ، )1382(حداد عادل، غلامعلي    د ـهرور مت اشراق س در حك ور  ، نامـه  )مجموعه مقـالات  (ن
وزارت : ، تهـران 1اصغر محمدخاني و حـسين سـيدعرب، چ      دي، به كوشش علي   سهرور

  .فرهنگ و ارشاد اسلامي
سفه غرب، )1365(راسل، برتراند  ل خ ف ي   .نشر پرواز: ، ترجمه نجف دريابندري، تهران2، جتار

خ، )1332(الدين يحيي  سهروردي، شهاب ل سر   .انجمن دوستداران كتاب: ، تهرانعق



  109               آني تيتربي ها دلالت و برگسون و اشراق خيشي فلسفي مباني قيتطبي بررس

S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  109  )آرايي نهايي  هصفح 

دار ،  )1344(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  بي ه  د ن ـه (ز بي لغر بهٔ ا فـر،   الزمـان فـروزان   ، ترجمه بـديع )قصه غر
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب

مهٔ الاشراق ،  )1355(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  دانـشگاه  : ، ترجمه سـيدجعفر سـجادي، تهـران       حك
  .تهران

ــات(، ســه رســاله )1356(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  مح ل ل ف، ا و ــص لت ــهٔ ا م ــه، حك ي ماد لع ح ا وا ــ ل ، )الا
  .انجمن حكمت و فلسفه ايران: مقدمه نجفعلي حبيبي، تهرانتصحيح و 

ـراق  ،  )1372(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  خ اش مصنفات شي وعه  م ، تصحيح هنري كـربن،  2 و 1، جمج
  ).پژوهشگاه(مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي : ، تهران2چ

م   ،  )1362(محمد    شريف، ميان  در اسلا سفه  ل خ ف ي ركـز  م: ، ترجمه رضا ناظمي، تهـران     1، ج تار
  .نشر دانشگاهي
مهٔ الاشراق  ،  )1372(الدين محمد     شهرزوري، شمس  ح حك ، تصحيح و تحقيـق و مقدمـه        شر

  ).پژوهشگاه(مؤسسه مطالعات تحقيقات فرهنگي : از حسين ضيايي تربتي، تهران
ي، )1380(عباسي داكاني، پرويز  د بي سهرور بت غر ح قصه غر   .تنديس: ، تهران1، چشر

مي ، )1385(جر الفاخوري، حنا و خليل ال    ـلا ن اس در جها سفه  ل خ ف ي ، ترجمـه عبدالمحمـد   تار
  .كتاب زبان: آيتي، تهران

ن، )1380(كاردان، علي محمد  آ مرو  ل ماهيت و ق بيتي  م تر و ل   .سمت: ، تهرانع
ن   ،  )1382(كربن، هانري    ـتا باس ن  يرا سفه ا ل مت اشراق و ف بط حك ، گـزارش اجمـد فريـد و    روا

  .پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانمؤسسه : ، تهران2عبدالحميد گلشن، چ
بيتي    ،  )1386. (گوتك، جرالد ال   ي تر آرا سفي و  ل سرشـت،   ، ترجمه محمدجعفر پاك  مكاتب ف

  .سمت: تهران
مي     ،  )1386(نصر، سيدحسن و اوليور ليمن       ـلا سفه اس ـ ل خ ف ي ـار ، جمعـي از مترجمـان،    2، ج ت

  .حكمت: تهران
سفه، )1380(زاده، ميرعبدالحسين  نقيب ل به ف ي  د م آ   .طهوري: ن، تهرادر

Abromeit, John (2006), "The Vicissitudes of the Politics of "Life": Max Horkheimer 

and Herbert Marcuse’s Reception of Phenomenology and Vitalism in Weimar 

Germany", Conference Paper for "Living Weimar: Between System and Self" 

Sponsored by the Department of Germanic Studies University of Indiana, 

Bloomington, September, pp.22-23. 



  1389پاييز و زمستان  / 11ش / 5س/                      تربيت اسلامي              110

S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  110  )آرايي نهايي  صفحه  

Bergson, H (1896), Matter and Memory, London: George Allen & Unwin. 
----------------- (1903), An Introduction to Metaphysics, London: McMillan. 

----------------- (1935), The Two Sources of Morality and Religion, Garden City, NY: 

Henry Holt and Co. Inc. 

Gunn, Alexander (2004), Bergson and his Philosophy, ebook by Juliet Sutherland 

and Charles Franks. 

Lawlor, Leonard (2003), Bergson’s Challenge to Phenomenology, Ontology and 

Ethics, London. 


